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ساعتی در کارگاه نجاری دختردامغانی

هنرنمــــــایی
دخترجــــــــــــوان

باکنـــــــــدههایپیـــــــر

الهـــام وقتی خـــودش را در آیینه می بینـــد، لبخندی 
می زنـــد: »صورتم را براده های چوب زخمی کرده اند. 
خیلی وقت است از لوازم آرایش استفاده نمی کنم. 
در کارگاه نجـــاری بـــا گـــرد و غبـــار چـــوب، ایـــن لوازم 
جایـــی ندارنـــد.« قـــرار بـــود دنبـــال گویندگـــی بـــرود 
امـــا ســـر از کارگاه نجـــاری درآورد. حـــالا چـــوب و اره 
همـــه زندگـــی اش شـــده اســـت. دختـــر 27 ســـاله 
دامغانـــی این روزها مشـــغول آماده کردن ســـفارش 
مشتری هاســـت. همه چیـــز برای او از روزی شـــروع 
شـــد کـــه با یـــک کنـــده چوبـــی در دســـت بـــه یکی 
از نجاری هـــای شـــهر رفـــت: »ســـه ســـال قبـــل مـــن 
هـــم مثل خیلـــی از جوانان هم ســـن و ســـال خودم 
دغدغه شـــغل داشـــتم. به هر حال شـــغل مناسبی 
کـــه می خواســـتم پیـــدا نمی شـــد. از نوجوانی علاقه 
زیادی به گویندگی داشـــتم و می خواهم یک روز به 
آرزویم برســـم. در رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه 
علامـــه تهران قبول شـــدم. با پیدا شـــدن ســـروکله 
کرونا و تعطیل شـــدن دانشـــگاه نتوانستم به تهران 
بیایـــم و دنبـــال هنر گویندگی بـــروم. تصمیم گرفتم 
هنـــر رزین کـــه کار تزئینی بـــا چوب اســـت را دنبال 
کنـــم. در فضـــای مجـــازی با این هنر آشـــنا شـــدم و 
دوره هـــای آموزشـــی آن را در تهـــران گذرانـــدم. وقتی 
بـــه دامغان برگشـــتم یکـــی از روزها یـــک تکه چوب 
در دســـت گرفتم؛ نمی دانســـتم با آن چه کار کنم.«

الهـــام هنـــوز آن تکه چـــوب را به یادگار نگه داشـــته 
اســـت. می گویـــد همـــه چیـــز از همیـــن تکـــه چوب 
شـــروع شـــد. به یکی از نجاری های شـــهر رفتم و آن 
را بـــه آقای نجار نشـــان دادم؛ پرســـید می خواهی با 
ایـــن تکه چوب چـــه کار کنی؟ گفتـــم نمی دانم ولی 
دوســـت دارم با همین چوب یک اثر هنری درســـت 

کنـــم ولـــی راه و روش آن را بلـــد نیســـتم. مـــرد نجار 
وقتـــی علاقـــه ام را دید قبول کرد بـــه من نجاری یاد 
بدهد. از روز شـــنبه در کارگاه نجاری او مشغول کار 
شدم. هرکســـی هم وارد کارگاه می شد ازاینکه یک 
دختر شاگرد نجار بود تعجب می کرد. گاهی اوقات 
می ایســـتادند تا کار کردن مرا ببینند. بعداز سه ماه 
بـــا پـــدرم صحبت کـــردم تـــا در زیرزمین خانـــه برای 
خـــودم کارگاه نجـــاری راه بینـــدازم. در این ســـه ماه 
ســـعی کردم همه چیز را یاد بگیـــرم. زیرزمین خانه 
را آمـــاده کردیـــم و با کمک پدرم چنـــد ابزار خریدم. 
چند نفر از دوستانم را که به این کار علاقه داشتند 
به اینجا آوردم و الان سه نفر مشغول کار هستیم و 
دو نفر دیگر هم اضافه می شوند. قرار است به آنها 
نجـــاری یاد دهـــم. در کنـــار آن می خواهیم بازاریابی 
کنیم تا ســـفارش های بیشـــتری بگیریم. هدف من 
خیلـــی بزرگ تر از این حرف هاســـت. رؤیای من این 
اســـت شـــرکت بزرگی داشته باشـــم و از کسانی که 
در خانـــه کارهای هنری انجـــام می دهند و هیچگاه 
دیـــده نمی شـــوند، حمایـــت کنـــم. دوســـت دارم 
کارهـــای هنری شـــان را با برند خودمـــان به نمایش 

بگذاریـــم. بـــه کارهـــای هنری خیلـــی علاقه 
دارم و می دانـــم خیلـــی از هنرمنـــدان به 

دلیل نداشـــتن شـــرایط مالی مناسب 
یـــا حمایت نشـــدن هیچـــگاه دیده 
نمی شـــوند. تصمیم دارم کسانی را 
کـــه به کارهای هنـــری علاقه دارند 

تحت حمایت قـــرار بدهم.
الهـــام چوب هـــای میز عســـلی را 

با متـــر انـــدازه می زنـــد و اندازه ها 
را روی کاغـــذ می نویســـد. می گوید: 

»شـــاید خیلـــی از هم ســـن و ســـال های مـــن معتقد 
باشـــند کار نیســـت امـــا بـــه نظـــر مـــن اگر بـــه کاری 
کـــه می کنیم باور داشـــته باشـــیم همه ســـختی ها و 
مشـــکلات حل می شود. برای شـــروع یک کار حتماً 
ســـختی هایی وجود دارد اما اگر باور داشـــته باشـــیم 
می توانیـــم در آن کار موفـــق باشـــیم، خـــدا مســـیر را 
برایمـــان همـــوار می کنـــد. روز اول من هم مثل بقیه 
فکـــر می کـــردم. می دانســـتم ایـــن کار بـــرای یک زن 
سختی های خاصی دارد. در کنار هزینه های سنگین 
کار و خطرات دستگاه ها بازهم سعی کردم مسیر را 
برای خودم هموار کنم. چیزی که روزهای اول شاید 
غیـــر ممکـــن بود. در ایـــن کار باید دقت و وســـواس 
خاصی داشـــت و یک لحظه غفلـــت می تواند باعث 
آســـیب شـــدید شـــود. در نجـــاری، ناخـــن و پوســـت 
دســـت و صـــورت آســـیب می بینـــد. هـــر بار شـــروع 
بـــه کار می کنـــم براده هـــای چـــوب پوســـت صورتـــم 
را خـــراش می دهـــد و پوســـت دســـت هـــم زمخـــت 

می شـــود. شـــما این دســـت را ببین. ردی از ظرافت 
زنانـــه در آن نیســـت، امـــا من به این دســـت افتخار 
می کنـــم. وقتـــی دوســـتانم با مـــن دســـت می دهند 
زمختی دســـت من برای آنها عجیب اســـت. از طرف 
دیگـــر بلند کردن چـــوب و کنده ممکن اســـت برای 
یک زن ســـخت باشـــد اما وقتی قرار باشـــد سفارش 
کار را زودتـــر به دســـت مشـــتری برســـانی کنده های 
بـــزرگ درخـــت را هم بلند می کنـــی. بعداز مدتی هم 
بدن قوی می شـــود. گاهی اوقات برای بریدن میخ و 
پیچ باید از سنباده برقی استفاده کنی که براده های 
بیشـــتری را بـــه چشـــم و صـــورت پرتـــاب می کنـــد. 
البتـــه در نجـــاری باید از عینک محافظ و دســـتکش 
کارگاهی اســـتفاده کرد. اگـــر فرصت کنم می خواهم 
جوشـــکاری و آهنگری هم یاد بگیرم. عاشق کارهای 
فنی هســـتم و دنیای فنی طوری اســـت که هرچقدر 

بیشـــتر یاد بگیری توانمندتر می شـــوی.«
صحبت که به اینجا می رسد بار چوب و کنده هایی 
که از روســـتاهای اطراف خریداری شـــده، می رسند. 
الهام و بقیه ،کنده ها را یکی یکی به کارگاه می برند. 
»از این کنده ها کاســـه و بشـــقاب و میز عسلی های 
خوبـــی در می آیـــد« ایـــن را الهام می گویـــد و از بقیه 
می خواهـــد بـــرای چنـــد دقیقـــه اســـتراحت کننـــد. 
»چـــوب و کنـــده درخـــت را از روســـتاهای اطـــراف 
می خریـــم. دامغـــان شـــهر بـــاغ و پســـته اســـت. تـــا 
جایـــی کـــه بتوانیم بـــه روســـتاهای اطـــراف می رویم 
و از باغدارهـــا می خواهیـــم کنـــده درخـــت و چـــوب 
درختانـــی را که می خواهنـــد قطع کرده یا به زغال 
تبدیـــل کننـــد به مـــا بفروشـــند. بعضـــی اوقات 
هـــم چـــوب کارمـــان را از نجاری هـــای داخـــل 
شـــهر تهیه می کنیم. دو ســـال اولی که شروع 

بـــه کار کردم ســـفارش زیادی برای کار نداشـــتم اما 
چنـــد ماهی می شـــود که خیلی جـــدی کار را در کنار 
دوســـتانم ادامه می دهم و یک ســـفارش کار خوب 
هم گرفته ایم. قرار اســـت برای یکی از شرکت هایی 
کـــه در عســـلویه فعالیـــت می کنند ســـاعت چوبی، 
میز عســـلی، آینه و آباژور تولید کنیم. دامغان شـــهر 
کوچکی اســـت و مردم بـــرای این چیزها زیاد هزینه 
نمی کننـــد، بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد به فکـــر فروش 
خارج از شـــهر باشیم یا کارهای ارزان تر تولید کنیم. 
جایی که الان رســـیده ام با حمایت خانواده ام بوده؛ 
حتـــی اوایـــل مادرم هم کنـــارم نجاری می کـــرد و اگر 
کارهـــای خانه اجـــازه بدهد بازهـــم در کارگاه به من 
کمـــک می کنـــد. آخرین بار که به دســـتانم کرم زدم 
یـــادم نیســـت و حتی بـــه دوســـتانم گفتم آنقـــدر از 
لوازم آرایش اســـتفاده نکردم که تاریخ مصرف شان 
گذشته است و باید دور بریزم شان. اینکه بعضی ها 
می گوینـــد دختـــر یـــا زن بایـــد فقط کارهـــای ظریف 
انجـــام بدهد را قبول ندارم. توانایی ما کمتر از بقیه 
نیســـت و اتفاقـــاً کارهـــا را بـــا دقت بیشـــتری انجام 
می دهیـــم. البته ایـــن کار خطرات زیـــادی هم دارد. 
یـــک بار اشـــتباه کـــردم و تیغـــه اره فلکـــی در رفت. 
شـــانس آوردم آســـیب ندیدم وگرنه معلوم نبود چه 

بلایی ســـرم بیاید.«
وقـــت اســـتراحت تمـــام می شـــود و بچه هـــا دوبـــاره 
مشغول کار می شوند. الهام قاب های چوبی آیینه را 
که حســـابی ســـنباده خورده اند کنار ظرف رنگ قرار 
می دهـــد و با قلم مو مشـــغول رنگ آمیزی می شـــود 
و می گویـــد: »ایـــن آیینه ها را زودتـــر باید آماده کنیم 
چـــون در کار مـــا ســـروقت حاضر کـــردن کار از خود 

کار مهم تر اســـت.«

یوسف حیدری/صدای ارهّ فلکی 
و ســـنباده برقـــی فضای حیـــاط خانه را 
پر می کند. چند ســـالی است این صدا برای 
همســـایه ها عادی شـــده اســـت. همـــه می دانند 
الهام دوباره دســـت به چوب شـــده اســـت. دختری که 
کارگاه نجاری اش را خیلی از ســـاکنان این منطقه از دامغان 
می شناســـند. با دقت زیاد چـــوب را از میان اره برقی رد می کند و 
با چکش برقی چهارچوب آیینه رادرســـت می کند. حالا نوبت رنگکاری 
اســـت و بـــا پاشـــیده شـــدن رنگ روی قـــاب همه چیـــز آماده می شـــود. حالا 
آیینـــه در جای خودش قـــرار می گیرد. 
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